
 

 
 
 
  
  

  

  

 هنـگ فراز  برهان قاطعهاي خوانیتصحیح برخی تصحیف
  جهانگيري

  )دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران دانشجوي( مجید منصوري

  
  مقدمه

هاي لغت، خصوصاً در شبه قاره، شرح لغـات  ترین دلایل پیدایش فرهنگیکی از اصلی
هـا،  به همین سـبب، در غالـب ایـن فرهنـگ    . شاعران بوده است هاي ديوانو مشکلات 

بـه دلایـل   . اي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    ظـه ترکیبات شعري، بهرة قابـل ملاح 
ها در ضبط بسیاري از همین ترکیبات شـعري مسـتخرج از   گوناگون، شماري از فرهنگ

گذشـته از ایـن   . انـد شـده خـوانی  عصرانشان نیز دچار تصحیف اشعار قدما و گاهی هم
هـاي  نـگ که غالب لغات و ترکیبـات فره نظیر برهان تبریزي نیز نویسانی موارد، فرهنگ

ختلـف دچـار   ، در ضبط لغـات م اند کرده هاي خودپیش از خود را یکسره وارد فرهنگ
ایـن اسـت کـه بعضـی     ها اشکال بزرگ این فرهنگ. اندگردیده خوانی و اشتباهتصحیف
شاعري  ديوانخوانی یا کژخوانیِ ترکیبی در  از تصحیفهاي قبل که در فرهنگ ترکیبات
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اي که بازیابی صورت به گونه ،دگرگون گردیدهاینان ت مجدداً به دس یشده، گاه ناشی

  .دشوار شده استناممکن یا اصیل ترکیب، 
در نقل ترکیبات و  برهان قاطعهاي خوانیها و تصحیفدر این مقاله بعضی کژخوانی

برخـی از  غلـط   صـورت  نشـان داده و در عـین حـال   را  فرهنگ جهـانگيري  اصطلاحات
این تصحیحات تقریباً همـه  . ایم کرده تصحیح برهان قاطع را بر اساس جهانگيريترکیبات 

از متون منظوم نقل کرده یا ما خود آنهـا را   ریجهانگيجا مستند به شواهدي است که یا 
بـر یکـدیگر    جهـانگيري و  برهـان در مواردي که شـاهدي بـراي تـرجیح ضـبط     . ایم یافته
، در ایـن دو کتـاب   ان ترکیبـات ایم، تنها به ذکر ضبط متفاوت و معنی تقریباً یکس ـ نیافته

بـه   برهاننکتۀ جالب در این خصوص معانی دیگري است که مؤلف  1.تبسنده شده اس
 . افزوده است ریجهانگيمعانی 

 
  ترکیبات دو فرهنگمقایسه و مقابلۀ 

» کنایه از گریۀ بسـیار بـود   :داودي اشک« ؛)برهـان (» باشدبسیار  کنایه از گریۀ :اشک داوري«
   .)جهانگيري(

ضبط کرده و براي صورت » اشک داودي«و » اشک داوري«آن را به دو صورت  دهخدا
 جهـانگيری دهد که ضبط  شاهد زیر نیز نشان می. اخیر بیتی از خاقانی شاهد آورده است

  :درست است
                                                   

خود نیز در بسیاري از موارد دچار  جهانگيرياست و  جهانگيرياز  برهانهاي خوانیدربارة تصحیفموارد  این) 1
، بسیاري از منتقدان که نکته سبب گردیدهاین . آنها را عیناً نقل کرده است برهانو  خوانی اشعار قدما شدهتحریف

در آشوب  هنگامۀ دل براي نمونه . (بپردازندبدانند و به نقد آنها  برهان تبریزياین دسته از اشتباهات را از  برهان
راقم این سطور نیز ). راوان دیگرو موارد ف» شش ضرب نتیجۀ خوب«، انتقاد غالب دهلوي بر 144، ص برهان قاطع

گیلان به دانشگاه  پژوهي ادبکه در شمارة نهم مجلۀ » برهان قاطعهاي تأملی در برخی ترکیب«اي با عنوان در مقاله
از مؤلف گردد  برمی جهانگيري را که به برهان برخی اشتباهاتفرهنگ جهانگيري چاپ رسیده، بدون توجه به 

  .است بوده جهانگيريیسی اغلاط تنها رونو برهانموارد، کار این که در  دانسته است، درحالیبرهان 
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  روي سـلیمانی برافشـانیم پـاك   بر پـري 

  

  مـزور سـاختیم   ِ داودياشـک  ها کزسبحه
  

  )828، 128 ص  ؛ نیز631 ، ص1378خاقانی ( 

» کنایـه از قلـم اسـت    :افعی زردوام« ؛)برهان(» کنایه از قلم واسطی است :افعی زردفام«
   .)جهانگيري(

ضبط کرده و براي صورت اخیر » و زرفام افعی زردفام« آن را به دو صورت دهخدا
درست است » افعی زرفام«بر اساس شاهد زیر . بیت زیر را از خاقانی شاهد آورده است

    :اند اشتباه کرده ریجهانگيو هم  برهاندهد هم  نشان میکه 
  خضـر ز توقیـع تــو سـازد تریــاك روح   

  

  فـم  افعـی زرفـام  چون به کفـت برگشـاد   
  

 )263 ، ص1378خاقانی (

به کسر نون و با باي ابجد بـر وزن مـردان کـار، مـردم فربـه و بیکـاره و        :انبان بار«
   .)جهانگيري(» فربه بیکار باشد کنایه از آدمی« ؛)برهان(» هیچکاره را گویند

انبـان  «ضبط کرده، اما بـراي  » انبان باد«و » انبان بار«آن را به هر دو صورت  دهخدا
     :شاهد زیر را نقل کرده است» باد

  چه دانند مـردم کـه در جامـه کیسـت؟    
  

ــت    ــه چیس ــه در جام ــد ک ــنده دان   نویس
  

  انبـــــان بــادچــه وزن آورد جـــــایی 
  

ــت    ــدل اس ــزان ع ــه می ــوان داد؟ک   و دی
  

  )143 ، ص1381 سعدي(

کیسۀ پوستی پـر از بـاد، کنایـه از    «: ستا چنین نوشته »انبان باد«مرحوم یوسفی در شرح 
 )361 ، صهمان( .»ارزش چیزي توخالی و بی

کنایـه از   :سـوز  انجـم « ؛)برهـان (» به کسر میم، کنایه از آفتاب عالمتاب است :انجم روز«
   .)جهانگيري(» آفتاب باشد
ضبط کـرده و بـراي هـیچ    » سوز انجم«و » انجم روز«آن را به هر دو صورت  دهخدا

    :است» سوز انجم«دهندة درست بودن  شاهد زیر نشان. کدام شاهدي نقل نکرده است
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  ز شمشیر سرافشـانش ظفـر آن روز بدرخشـید   

  

  تنها بر هزاران زدسوز  انجمکه چون خورشید 
  

 )178 ، ص1377حافظ (

 ةکنایـه از فایـد   :بازار زدن« 2؛)برهـان ( »کنایه از فایدة خاطرخواه کردن باشد :باز آزردن«
  :مولانا ظهوري فرموده 3.خاطرخواه کردن است

  
  آبی نخورد خواجـه مپـرس از خـوانش   

  

ـــانش   ــد مهمـ ــه کن ــالع خــود موی ــر ط   ب
  

  کــز آفـــــت افتـــــادن بــــــازار زدي
  

ــتۀ  ــه رش ــزدي ب ــی ب ـــش 4راه   »دندانـــ
  

  )جهانگيري(

دو شـاهد از ظهـوري و   » بـازار زدن «آن را به هر دو صورت آورده و بـراي   دهخدا
  .صائب نقل کرده است

آب « ؛)برهـان (» به کسر ثالث، کنایه از شراب لعلی و اشک خـونین باشـد   :آب آذرسا«
    :حکیم خاقانی به نظم آورده .دوم اشک خونین باشد... فام است کنایه از می لعل :آذرآسا

  زان سان همـی هراسـم   ساآب آذرآزان 
  

ــز آب ســگ ــیه ز آذر  ک ــیر س ــده ش   »گزی
  

 )جهانگيري(

 پیـر « ؛)برهـان (» به کسر اول و فتح باي ابجد، کنایـه از دنیـا و فلـک باشـد     :پیر برناتن«
  . )جهانگيري(» کنایه از دنیا و فلک بود :برناوش

 .ده استآورده و شاهدي از نظامی براي آن نقل کر» برناوش«آن را به شکل  دهخدا

به ضم باي ابجد و فتح یاي حطی بر وزن میر جملـه، کسـی را گوینـد کـه      :پیر بنیه«
کنایـه از   :پیـر پنبـه  « ؛)برهـان (» هنوز جوان باشد، لیکن موي بدن او تمام سفید شده باشد

                                                   
 )برهانحاشیۀ . (»باز آزردن به معنی کامران کردن و خاطرنوازي کردن آمده« فرهنگ ناظم الأطبادر «) 2
، ص ديوان(ظهوري گوید : نوشته است جهانگيریاین صفحۀ  4در حاشیۀ  ،جهانگيری، مصحح رحیم عفیفی )3

228:(  
  زنــد کــز داغ  ســینه بــازار مــی   

  

ــد  ــانی چنـ ــد دکـ ــر طـــرف واکنـ   هـ
   

  .»راهی بردي به رستۀ دندانش«: بازار زدن، ذیل دهخدا مةنا لغتدر  )4
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. غایت پیر شده باشد، چنانچه در اعضاء او مطلقاً موي سیاه پیـدا نشـود   هکسی بود که ب

    بیت: استکمال اسماعیل ر
  در خانقاه باغ نـه صـادر نـه وارد اسـت    

  

  »گشـت حریـف کـران بـرف     پیر پنبـه تا 
  

  )جهانگيري( 
شـاهد  » پیر پنبه«را نقل کرده، ولی ذیل » پیر پنبه«و  »پیر بنیه« هر دو صورت دهخدا

  .کمال اسماعیل را آورده است
خ و یمـر کنایه از حرکت و سیر هفت کوکب است که زحل و مشـتري و   :جنبش آبا«

» کنایه از سیر سیاره سبعه اسـت  :جنبش آباد« ؛)برهان(» آفتاب و زهره و عطارد و ماه باشد
  ):جنبش آبا ، ذیلدهخدا ( .)جهانگيري(

  هـا همـی بینـی   تفاوتی که دریـن نقـش  
  

  سـت جنبش آباایست که در دست ز خامه
  

  )41 ، ص1376انوري (

» کنایه از دنیـا باشـد   :پذیرخانۀ آفت« ؛)رهـان ب(» کنایه از دنیا و عالم است :ریزخانۀ آفت«
    .ضبط کرده است» ریزخانۀ آفت« نیز آن را به شکل دهخدا .)جهانگيري(

ــۀ آفـــتز آفـــت ایـــن  ـــرخانـ   پذیــ
  

ــر    دســـت بـــرآور همـــه را دســـت گیـ
  

 )14 ، ص1387نظامی ( 

ه از کنای :خرگاه خضرا« ؛)برهان(» به ضم خاي دویم، کنایه از آسمان است :خرگاه خضر«
   .)جهانگيري(» آسمان باشد

 .را» خرگاه خضرا«را آورده و هم » خرگاه خضر« هم دهخدا

کنایه از دیدن شراب است در پیالۀ بلوري و مشاهدة جمـال   :در آیینه نقش پري دیدن«
کنایه از دیدن شراب اسـت  : در آبگینه نقش پري دیدن« ؛)برهان(» ساقی باشد در جام شراب

 .»اند که کنایـه از مشـاهدة جمـال سـاقی باشـد در جـام شـراب       تهدر پیاله و بعضی گف
  :)جهانگيري(

  بـه بـزم عیـد    آبگینه نقـش پـري بـین   در 
  

  وار جـوهرش از می کز آتش اسـت پـري  
  

  )222 ، ص1378خاقانی (
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کنایه از  :گریختندر خود « ؛)برهـان (» کنایه از گردآوري خود کردن باشد :در خود گرفتن«

 .)جهانگيري(» گردآوري خویشتن بود

» کنایه از دریایی است که مروارید داشته باشد و شـراب را نیـز گوینـد    :دریاي سائله«
کنایه از دریایی است که مروارید داشته باشد، و بعضـی بـه معنـی     :دریاي حامله«؛ )برهـان (

   .)جهانگيري(» اند به واسطۀ نشاطی که مکنون است در آنشراب نوشته
ضبط کرده و شاهدي » دریاي حامله«و » دریاي سائله«ل دهخدا آن را به هر دو شک

    :گوید خاقانی می. هم براي آن نیاورده است
ــو   ــلاه ت ــرت ک ــه از حس ــاي حامل   دری

  

ــته    ــذرا گریس ــواهر ع ــر ج ــر ب ــون اب   چ
  

  )534 ، ص1378خاقانی (

 :دست طلبی کردن« ؛)برهان(» کنایه از دست بستن پیش مخلوق باشد :دست صلیب کردن«
   .)جهانگيري(» ست در کمر کردن پیش مخلوق استکنایه از د

آورده و » دست صلیب یـا صـلیبی کـردن   «، ترکیب را به شکل »دست«دهخدا، ذیلِ 
 آننـدراج به نقل از » پیش کسی دست صلیبی مکن«مصراع اول شاهد زیر را نیز به شکل 

    :براي آن نقل کرده است
ــی   ــیش مغ ــلیبی مکــــن  پشــتپ   ص

  

ـــی م   ــیر خطیبــ ـــوي شمشـ ــندعــ   کـ
  

  )80 ، ص1387نظامی (

بدل این  جاي دست، پشت آمده، اما در نسخه شود در شاهد فوق به که دیده می چنان
چاپ ثروتیان  نیز (جاي پشت، دست آمده که همین درست است  به الاسرار مخزنچاپ از 

 شـود  که دیده می چنان .)را آورده است» دست«که در حاشیه از چهار نسخه ضبط  222، ص 1363
     .تر است درست برهاندر اینجا نیز ضبط 

جـوي و  نقطه به تحتـانی زده، کنایـه از عیـب   به فتح دال ابجد و راي بی :دغل دري«
 .)جهـانگيري (» گو و منافق بـود کنایه از غیبت :دغل دراي« ؛)برهان(» گوي و منافق باشدعیب
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گوي و منافق است، اما جوي و عیباین ضبط را آورده است و گوید کنایه از عیب برهان قـاطع صاحب «

است  توضیح دهخدا درست .)دغل دري دهخدا، ذیلِ( »ظاهراً این ضبط مصحف دغل دراي باشد
    :مستخرج از این بیت نظامی است» دغل دراي«و ترکیب 

ــزل    ــنم غـ ــه کـ ــر پیشـ ـــی گـ   سرائــ
  

ــد   ــیش نهــ ــلاو پــ ـــی دغــ   درائــــ
  

 )374 همان، ص(

دو « ؛)برهـان (» اربعه است و حواس خمسه را نیز گوینـد کنایه از عناصر  :دو سر دهلیز«
دوم کنایـه از حـواس   . اول کنایه از عناصر اربعه اسـت : کنایه از دو چیز است :سه دهلیز

   .)جهانگيري(» خمس باشد
    .آورده است» دو سر دهلیز«آن را بدون شاهد به شکل » دو سر«دهخدا، ذیلِ 

  خـاك دو سـه دهلیـز   چون گذري زیـن  
  

  وح تــو را از تــو بشوینــــــد پــاكلــــــ
  

 )52 همان، ص(

اند و کنایه از کنایه از هفت کوکب است و هر ستارة روشن را نیز گفته :دو سر قندیل«
اول سـبعۀ سـیاره و هـر    : کنایه از دو چیـز اسـت  : دو سه قندیل« ؛)برهان(» فلک هم هست

   .)جهانگيري( »دوم کنایه از افلاك است. ستارة روشن باشد
» دو سـر قنـدیل  «به صورت  برهانآن را بدون شاهد به نقل از » دو سر« خدا، ذیلِده

    .آورده است
ـــز و بفـــرمــــاي سرافیــــل را     خیــ

  

ـــدن  ـــاد دمیـــ ـــلبــ ــه قندیــ   را دو س
  

  )14 همان، ص( 

به کسر واو دویم، کنایه از شب و روز باشد و برج ثور و گـاو زمـین را    :دو گاو پیر«
    :حکیم خاقانی فرماید. کنایه از روز و شب است :دو گاو پیسه« ؛)برهان(» نیز گویند

  در قربـانگهش  دو گـاو پیسـه  روز و شب دیـده  
  

  »انـد و شفق را خون قربــان دیده صبح را تیغ
  

 )جهانگيري( 
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عظیمـی   ۀکنایه از زمانۀ پرفتنه و ظلم و ایام فقر و فاقه و افتادن به حادث :دو گوشمال«
» کنایه از زمانـۀ پرفتنـه و ظلـم و ایـام فقـر و حادثـه باشـد        :دور گوشمال« ؛)هانبر(» باشد

    :صحیح است» دور گوشمال«دهد که  شاهد زیر نشان می .)جهانگيري(
ــد     ــم ب ــع چش ــو دف ــزم ت ــک را ح   مل

  

  دور گوشـــــمالفتنـــــــه را دور تـــــو 
  

 )287 ، ص1 ، ج1376انوري ( 

یار دلیر و شجاع باشد و مردم کارکرده با کاف فارسی بر وزن معرکه، مرد بس :ده رگه«
کنایه  :ده دله« ؛)برهان(» اند و به معنی حرامزاده هم آمده استو صاحب غیرت را نیز گفته

   .)جهانگيري(» از شجاع و دلیر باشد
ده «آن را بـه شـکل    آنندراجآن را بدون شاهد به هر دو صورت آورده، ولی  دهخدا

 . به شاهد آن نقل کرده است آورده و بیتی از ادیب صابر» دله

خورشید  رخت« ؛)برهـان (» کنایه از شعاع و پرتو آفتاب و ماه باشد :رخش خورشید و ماه«
   .)جهانگيري(» کنایه از روشنی آفتاب و ماه است :و ماه

    .این ترکیب را به همین صورت و بدون شاهد نقل کرده است» رخش«دهخدا ذیلِ 
  شبی و چه شب چون یکـی ژرف چـاه  

  

ــاده درو  ـــاه فت ـــد و مــ ــت خورشی   رخ
  

  )1024 ، ص1387نظامی (

کنایـه از آفتـاب    :شاه طغان چـرخ « ؛)برهـان (» کنایه از نیر اعظم است :شاهد طغان چرخ«
   .)جهانگيري(» است

    .نقل کرده است برهانآن را بدون شاهد مطابق ضبط » شاهد«دهخدا، ذیلِ 
  بین با دو غلام روز و شـب  چرخ شاه طغان

  

  ســنقريآن کنــد آق کـاین قــره ســنقري کنـد و  
  

 )429 ، ص1378خاقانی (
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گون شب« ؛)برهـان (» به کسر نون و فتح عین بی نقطه، کنایه از آسمان است :شبگون عیار«

   .)جهانگيري(» کنایه از آسمان است :غباري
این دو ترکیب ناشی . آن را به همین صورت آورده است» شبگون عیار«دهخدا، ذیلِ 

    :این بیت نظامی است در» شبگون عماري« خوانیتصحیفاز 
ــر آن    ــه ب ــوادي ن ــاري س ــبگون عم   ش

  

ــرده   ــد پ ــه باش ــمت ک ــز آن عص   داريج
  

 )174 ، ص1387نظامی (

بـا بـاي    :صاحب صابی« ؛)جهانگيري(» است )ع(کنایه از حضرت عیسی  :صاحب صافی«
طانت عالی داشته و است و نام مردي بوده صاحب فطرت و ف )ع( ابجد، کنایه از عیسی

 باره برهان دراینمرحوم معین در حاشیۀ  .)برهان(» پرستی او را به هم رسانیده است ستاره
خلطـی اسـت در    شاهدي براي این ترکیب به معانی مذکور در متن دیده نشد و ظاهراً«: ستا نوشته

پس عادت باید کـرد بـه   «: د، آنجا که دبیران را پند دهمقالـه  چهارقول نظامی عروضی، در مقالت اول از 
آثار صحابه و امثال عرب و کلمات عجـم و مطالعـۀ کتـب      خواندن کلام رب العزه و اخبار مصطفی و

و  )13، ص چاپ لیـدن   ،چهار مقالـه ( »...سلف و مناظرة صحف خلف چون ترسل صاحب و صابی و
و  385ی متـوفّ  بن عباد طالقانی وزیر معروف دیالمه ، ابوالقاسم اسمعیل»صاحب«راد از م

  .)برهان(» است 384ی بن هلال حرانی صابی متوفّ ابواسحق ابراهیم» صابی«منظور از 
ذکر کرده و بـه دنبـال   ) ع(را کنایه از عیسی » صاحب صابی« برهان دهخدا به نقل از

  برهـان گونه که مرحوم معـین در تعلیقـات   همان. »و این قول ظاهراً بر اساسی نیست«: افزوده
اینـک  . اسـت » صاحب و صابی«حاصل بدخوانی در » صاحب صابی«، ستا شتهنوقاطع 

  :شواهدي در این باب
  صاحب و صابیز نطقش در خوي خجلت روان 

  

  ز دستش در طی نسیــان رسوم حاتم طایـــی
  

  )501 ، ص1 ، ج1376انوري (
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ــدي از   ــه هنرمن ــر ب ــابیاي ب ــاحب و از ص   ص

  

  شـین وي به بـه جـوانمردي از حـاتم و از اف   
  

  )صابی دهخدا، ذیلسوزنی، به نقل از (
  بـه پـیش توسـت    صاحب و صابیجان و روان 

  

  ایــن تیـــره از بنانــت و آن عـــاجز از بیـــان  
  

  )صابی ذیل ،همانبه نقل از  ،69 ، ص1 ج ،لباب الالباببخاري، از کمال (
ار آثـار  در حضـرت او بـه وقـت اظه ـ    صابیاشعار صاحب در مقابل اشعار تازي او بازي بودي و «

در دیوان معاملت پیش او یکی صبی  صاحب و صابیو ) 63، ص 1، ج لبابلباب الا. (دانش صبی نمودي
 )به نقل از همان ،163، ص 1، ج لبابلباب الا. (»و دیگر باقل

طلاح وزیر را گویند و کنایه از شیخ صبه معنی وزیر است چه راي در ا :ياصاحب ر«
، مرحوم معـین  )برهـان (» زیر فخرالدوله پادشاه ري بودهبوعلی هم هست به اعتبار اینکه و

 :صاحب ري« ؛)ص نود و چهار ،مقدمه ( »در اینجا چند اشتباه است«: ستا نوشته 3 ۀدر حاشی
و در بعضـی از  . وزیـر را گوینـد   ،چـه در اصـطلاح صـاحب   . کنایه از وزیر ري اسـت 

. ر فخرالدوله پادشه ري بودکه کنایه از بوعلی سینا است که وزی 5ها مرقوم استفرهنگ
    :گفته، بیتحکیم انوري 

  صاحب رياي به درگاه تو بر قصه رسان 
  

  »نشــین ســر کــوي کرمــت حــاتم طــی ره
  

  )جهانگيري(
» کنایه از مـاه اسـت   :صباغ اثمار«؛ )برهـان (» کنایه از ماه است که قمر باشد :صباغ تنگار«

  .)جهانگيري(
نقـل کـرده   » صباغ اثمـار «و » صباغ تنگار«ل دهخدا نیز آن را بدون شاهد به دو شک

 .است

به ضم اول، کنایه از عالم دنیاست به اعتبار شش جهـت و اسـباب    :طرفۀ شش طاق«
   .)جهانگيري(» کنایه از اسباب دنیاوي است :طرف شش طاق« ؛)برهان(» دنیا را نیز گویند

                                                   
5(  2، حاشیۀ 376، ص 3، ج جهانگيري. 
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     .نقل کرده است» طرفۀ شش طاق«بدون شاهد به شکل  دهخدا نیز آن را

  راطــرف شــش طــاق مـن آن ابــرم ایـن   
  

  کـــه آب از جگـــر بخشــــم آفـــــاق را
  

 )1025 ، ص1387نظامی ( 

با دال ابجد بر وزن دودمان، اسب و استر و شتر بزرگ بارکش و رونده را  :دان طور«
   .)جهانگيري(» کنایه از اسب و شتر بزرگ رونده و امثال آن باشد :طور روان« ؛)برهان(» گویند

    .نقل کرده است» طور دان«آن را به صورت  آنندراجو  برهان نیز به نقل ازدهخدا 
  کــف چــو خنجــر برکشــد  شــاه موســی

  

ــور روانزو روان،  ــود طـ ـــد نمـ   6خواهـ
  

 )479 ، ص1378خاقانی (

کنایه از آسمان و زمین و آنچه در مـابین آسـمان و زمـین و روي     :عبرت شش روزه«
ه در میان آوریم و از ما به فعل آیـد و کنایـه بـه    زمین است از مخلوقات و کنایه از آنچ

کنایه از آسمان و زمین و آنچـه   :عبرة شش روزه« ؛)برهـان (» آیدآنچه از حوادث به فعل می
   .)جهانگيري( 7»در میان ادیم باشد

    .آورده است» عبرت شش روزه«دهخدا نیز آن را بدون شاهد به صورت 
  قبلـــۀ نــه چــرخ بــه کویــت در اســت

  

ــرة  ــه مویــت در اســت شــش روزهعب   ب
  

  )16 ، ص1387نظامی ( 
، بایـد  »آنچه در میان ادیـم باشـد  : عبره«بنی بر اینکه م جهانگيريدر خصوص سخن 

  .ط کرده استخل» ابره«را با » عبره«گفت که احتمالاً وي 
 ؛)برهان(» کنایه از صورتی باشد زشت و مهیب که طفلان را بدان ترسانند :عروس کج«

 :کـخ «؛ )جهـانگيري ( »کنایه از صورتی است زشت که اطفال را از آن بترسانند :عروس کخ«

                                                   
 .زیر ران: ل بقیهنسخۀ جز  هب) 6
، ص الاسرارمخزن (نظامی گوید  روزه که عالم جسمانی است؛ و عبهر شش«: نوشته 4مرحوم عفیفی در حاشیۀ ) 7

30:(  
  قبلۀ نهُ چرخ بـه کویـت در اسـت   

  

  »روزه به مویـت در اسـت   عبهر شش
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به معنـی صـورت   «) کخ ، ذیلدهخدا (» صورتی باشد زشت که کودکان را بدان ترسانند

  :زیبا که از چوب و غیره ترتیب دهند و لباس رنگین پوشانند
ــخ  ــروس ک ـــاید  ع ــتان را نشــ   شبس

  

ــاید    ــان را نشـ ــوم ریحـ ــرنج از مـ   »تـ
  

  )آنندراجبه نقل از  ،کخدهخدا، ذیل (
  :نیز چنین استۀ نظامی که در خمس بدون تردید باید عروس گچ باشد، چنان

  
  نمــانم جــز عروســی را دریــن ســنگ

  

  کــه از گــچ کــرده باشــندش بــه نیرنــگ
  

ــچ  ــروس گ ـــاید  ع ــتان را نشــ   شبس
  

ـــد   ـــان را نشـایـ ــوم ریحــــ ــرنج م   ت
  

  )207 ، ص1387نظامی (
  کنندکه اصل از گچ زنده میلعبت مرده را 

  

  از دل پیر عاشـقان رخصـت نیسـت دلبـري    
  

  )423 ، ص1378خاقانی (

به کسر فا و فتح کاف فارسی، کنایه از روي برگردانیدن باشد، خواه به  :عطف گردن«
» کنایـه از روي گردانیـدن بـود    :عطف کـردن «؛ )برهان(» خشم و ناز و خواه به قهر غضب

   .)جهانگيري(

 .آورده است با شاهدي از بیهقی »عطف کردن«ذیلِ  را آن دهخدا

به فتح واو، یعنی عمر بسیار به هم رسانیدن و مسـن و صـاحب سـن     :ور شدنعمر«
 ؛)برهـان (» شدن و معمر گردیدن و کنایه از تمام شدن عمر و به آخر رسیدن زندگی باشد

   .)جهانگيري(» کنایه از تمام شدن عمر باشد :عمر در شدن«
 .آورده است» عمرور شدن«آن را بدون شاهد به شکل » عمر«ذیل دهخدا 

بوي حضرت رسالت صلوات االله علیه و آله است  کنایه از گیسوي مشک :عنبر ارزان«
کنایه از گیسوي حضرت رسالت صلی االله علیـه و   :عنبر لرزان« ؛)برهـان (» به امتیاز نفع عام

» لرزان، ارزان آمده به اعتبـار نفـع عـام   ها به جاي آله و سلّم باشد، و در بعضی فرهنگ
   .)جهانگيري(
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شـاهد زیـر از    بـا » عنبـر لـرزان  «بدون شاهد و ذیـل  » عنبر ارزان«ذیل  آن را دهخدا

    :نظامی نقل کرده است
  دهــــی عنبـــر لــرزان بــوي کــز آن   

  

ــالم دهــی ارزان دهــی     ــر بــه دو ع   گ
  

  )13 ، ص1387نظامی ( 

ورت صحیح و هم صورت مصحف آن در این ترکیب نیز از مواردي است که هم ص
به معنی عنبر لرزان باشد که کنایه از گیسويِ حضرت رسالت پناه علیه  :عنبر لرزان«: آمده است برهان

 .)برهان(» السلام باشد

 عیسـی « ؛)برهـان (» نقطه، کنایه از خوشۀ انگور باشـد  به کسر را و دال بی :عیسی خورد«
    :یم خاقانی گفتهحک. کنایه از خوشۀ انگور است :خرد

  را کنـد تـابش مـاه دایگـی     عیسی خرد
  

  »مریم عور را کند برگ درخت معجـري 
  

  )جهانگيري(

و بدون شـاهد  » عیسی خورد«به شکل  ناظم الاطباو  آرا انجمندهخدا آن را به نقل از 
  .آورده است

را کشـتی صـح  « ؛)برهـان (» کنایه از شتر باشد که عربان بعیر گوینـد : کشتی رونده صبح« 
   .)جهانگيري(» کنایه از ناقه است :رونده

آورده و شاهدي هـم بـراي آن   » کشتی صحرا«آن را به صورت » کشتی«دهخدا ذیل 
    :ظاهراً مستخرج از این بیت خاقانی استاین ترکیب . نقل نکرده است

  از بادبـان چـرخ   8تـر وآن کشتی دونده
  

  تر ز زورق مـه چـار لنگـرش   گام خوش
  

 )216 ، ص1378خاقانی (

دار به الف کشیده و کاف به تحتـانی رسـیده، کنایـه از آدم    با خاي نقطه :گنج خاکی«
کنایـه از آدم و   :گنج خالی«؛ )برهان(» آدم است السلام و فرزندان او باشد که بنیصفی علیه

  :است» گنج خاکی«صحیح  .)جهانگيري(» فرزندان او باشد
                                                   

 .تررونده: مج و پا و طهاي  نسخه) 8
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  گر آدم ز مینـو درآمــــد بـه خــاك   

  

  به مینــــوي پـاك  گنج خاکــی شد آن 
  

  )1021 ، ص1387نظامی (
دش بـا گنــج دادن خنـده      نــاکــی بـ

  

  گنج خاکیچو گنجش خاك و او چـون  
  

  )241 همان، ص(
برهـان  مدخل مورد نظـر را غلـط خوانـده، ولـی مؤلـف       جهانگيریدر اینجا صاحب 

  .صورت درست را به دست داده است
ا فـرو  السـلام ر باشد که یونس علیه اي یه از آن ماهیبه کسر ثالث، کنا :گور بامدفون«

گـور  « ؛)برهـان (» جاي باي ابجد نون هـم بـه نظـر آمـده اسـت      برده بود و به این معنی به
 .)جهانگيري(» کنایه از ماهی یونس پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام است :نامدفون

 لباس« ؛)برهان(» از لباس سیاه باشد به معنی لباس رهبانان است که کنایه :لباس عنبرسا«
   .)جهانگيري(» کنایه از لباس سیاه است :راهبان و لباس عنبرسا

    :است که در بیت زیر از خاقانی به کار رفته است» لباس عنبر سارا«صحیح 
  تر آنکه چون حجرالأسود از پلاس اولی

  

  بـرآورم  لبـــاس عنبـر ســــارا  خـود را  
  

  )245 ، ص1378خاقانی ( 
لبـاس  «و بـدون شـاهد بـه شـکل      آننـدراج  ، آن را به نقل از»لباس«دهخدا نیز، ذیل 

 .ضبط کرده است» عنبرسا

 ؛)برهان(» به فتح کاف، گذرگاه رودخانه را گویند و به عربی معبر خوانند :لب کشتگاه«
است کـه عربـان آن را معبـر     اول کنایه از گذر آب: کنایه از دو چیز است :لب کشتیگاه«

بر اسـاس بیـت زیـر از    . )جهانگيري(» دوم کنارة آب بود که به عربی ساحل گویند. ندگوی
    :است» گاه لب کشتی«انوري صحیح 

  آخرالأمر چو کشتی به سلامت بگذشـت 
  

  گـاه لـب کشـتی  جستم از کشتی و آمد به 
  

 )417 ، ص1376انوري ( 
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ف کشیده، کنایـه از  به فتح کاف و و سکون ها و فتح را و باي ابجد به ال :لعل کهربا«

   .)جهانگيري(» کنایه از لب معشوق است :لعل گهربار« ؛)برهان(» لب معشوق است
آورده » لعـل کهربـا  «آن را بدون شاهد به شکل  آنندراجو برهان دهخدا نیز به نقل از 

 .است

 :مریخ آفتـاب علـم  « ؛)برهان(» کنایه از آتش باشد که به عربی نار گویند :مرغ آفتاب علم«
   .)جهانگيري(» ایه از آتش استکن

مـرغ  «بدون شاهد بـه صـورت    و آنندراجو  برهانن را به نقل از آ »مرغ«دهخدا ذیل 
    :است »مریخ آفتاب علم«صحیح  این بیت خاقانی بر اساس .آورده است» آفتاب علم

ـــر    مریــــخ آفتـــاب علــــــم  بهــ
  

ــروز    ــد امـ ــمان کنیـ ــام آسـ ــن بـ   حصـ
  

  )483 ، ص1378خاقانی ( 
؛ )برهان(» به معنی نافۀ آهوي مشک است چه آف به معنی آهوي مشک باشد :آفنافۀ «

مستخرج از بیـت  و » نافه ناف«صحیح  .)جهانگيري(» کنایه از آهوي مشک است :نافۀ ناف«
  :خوانده» نافۀ ناف«را » نافه ناف« جهانگيرياست که البته  شرفنامهاز  زیر

  بـــه مقراضـــۀ تیـــر پهلـــوشکــــــاف
  

ــا  بســی  ـــده ب ــو افکنـــ ـــافآه ــه نـ   ناف
  

  )928 ، ص1387نظامی (

آهـوي  «و  قرار دارددر زیر شکم آهوي ختایی که به معنی کیسۀ مشک است » نافه«
را کـه  » آف« برهـان صـاحب  . اسـت » نـاف «یعنی آهویی که داراي مشـک در  » نافه ناف

بر  :آف«: کرده استخوانی ناف در این ترکیب است جداگانه به معنی آهو نیز ضبط  غلط
» انـد وزن کاف، به معنی مهر است که به عربی شمس گویند و آهوي مشک را نیز گفته

  . )برهان(
آهـوي تاتـار، آهـوي چـین،      :آف« :دهخدا نیز آن را به صورت زیر نقل کرده اسـت 

  . »شمس ،مهر، خور ،آهوي ختن، آهوي ختا، آهوي مشک، آهوي مشکین، غزال المسک
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کـرده باشـد و آن را نوعروسـان نـوروز و      کنایه از درختـان شـکوفه   :نوعروسان روز«

کنایه از درختان نونهال و شکوفه  :نوعروسان نوروز« ؛)برهان(» گویندنوعروسان بهار هم می
    :است مستخرج از این بیت خاقانی »نوعروسان نوروز« .)جهانگيري(» باشد

ــوروز  ــۀ نــ ـــان حجلــ   نوعروســ
  

ــور اندا  ـــان زر و زی   زنــدنورهـــ
  

  )466 ، ص1378خاقانی ( 
آورده، ولـی شـاهدي   » نوعروسان نوروز«آن را به شکل » نوعروس«نیز ذیل  دهخدا

  .براي آن نیاورده است

به کسر راي قرشت، کنایه از خط سبز اسـت و آن را نیشـکر خـد هـم      :نیشکر خط«
از شـیرین خـد   کنایه  :نیشکر خد« ؛)برهان(» اند که به جاي طاي حطی دال ابجد باشدگفته
    :مستخرج از این بیت نظامی است» نیشکر خد«. )جهانگيري(» است

ــوة دل  ــد میـ ــکر خـ ـــاننیشـ   شـــ
  

  گلــبن جـــان نـــارون قدشــــــان 
  

  )33 ، ص1387نظامی ( 
 . آورده است» نیشکر خط«آن را به صورت  آنندراجو  برهان دهخدا نیز به نقل از

کنایـه از   :سـاز معـدن  وجـوه « ؛)برهـان (» ستکنایه از آفتاب عالمتاب ا :وجودسازِ معادن«
بـه   »وجـود «، ذیـل  طبـا نـاظم الا و  دهخدا مةنا لغتاین ترکیب در  .)جهانگيري(» آفتاب است

انوري در بیت زیر آن را بـه  . بدون ذکر شاهد ضبط شده است» وجودساز معادن«شکل 
   :آورده است» ساز معادن وجوه«شکل 

  ز نام تو دهن سکّه گر ببنـدد چـرخ  
  

  قرین قـارون بـاد   ســازِ معادنوجوه
  

  )113 ، ص1 ، ج1376انوري ( 

شرح این بیـت  ، در شرح لغات و مشکلات انوریشهیدي در کتاب دکتر جعفر  مرحوم
و در ادامـه   )256 ، ص1376شـهیدي  (» ...بـه بـه مشـبه   اضافۀ مشبه: سازِ معادنوجوه«: استگفته 
بـه نظـر    .)همـان (» نقش نبندد، زر و سیم به زمین فـرو رود اگر نام تو بر سکّه ] معنی بیت[«: آورده

ساز وجوه«زیرا مقصود از  ،شودرسد این استنباط شهیدي از بیت مذکور مستفاد نمی می
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اگر نام تـو بـر سـکهّ    «: خورشید است و در این صورت، معنی بیت چنین است» معادن

 »!رودخورشید همانند قارون به زیر زمین فرو ] الهی[نقش نبندد، 

» کنایه از هفت آسمان باشـد  :هفت آباد« ؛)برهان(» کنایه از هفت آسمان است :هفت آبا«
   .)جهانگيري(

  به صد قران بنزاید یکی نتیجـه چـو تـو   
  

  هفـت آبــــا  ز امتزاج چهار امهـــات و 
  

  )16 ، ص1 ، ج1376انوري (
  زمانــه را ز پــی زادن چنـــــو فرزنـــــد

  

  آبـاش  هفـت عقیم گشت چهار امهات و 
  

  )316 ، ص1385سنایی (
  .ضبط کرده است» هفت آبا«دهخدا نیز آن را به صورت 

کنایـه از   :یوسف زرین نقـاب « ؛)برهـان (» کنایه از آفتاب زیر ابر است :یوسف زیبق نقاب«
  :گوید ]خاقانی[ هم او... آفتاب است

  یوسف زرین نقابدوش برون شد ز دلو 
  

  »بکرد بر آهنگ صبح جاي به جـاي انقـلا  
  

  )جهانگيري( 
آن را به نقـل از نـاظم الاطبـا و بـدون شـاهد بـه       » یوسف ابن یعقوب«دهخدا ذیلِ 

 .آورده است» یوسف زیبق نقاب«صورت 

ینـد  ادر فر. اسـت   گرفته شـده ری يفرهنگ جهانگاز برهان قاطع  ترکیباتقسمت اعظم 
هات هـم در نقـل   این اشتبا. است  دچار اشتباهات بسیاري شده برهاناین اقتباس مؤلف 

به همین سبب مقابله و مقایسۀ تمام لغات  .و هم در نقل معانی آنها ها پیش آمده مدخل
  .امري لازم و بایسته است فرهنگ جهانگيری با برهان قاطعمندرج در و ترکیبات 

 سال پس از ینق به چندمتعلّ فرهنگ جهانگيریاز آنجا که نسُخ موجود  ،علاوه بر این
 هـاي بهتـري از ایـن کتـاب     نسخهمحتمل است که برهان تبریزي به  ،تألیف کتاب است
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تـري   کـه در آن لغـات و ترکیبـات در برخـی مـوارد صـورت درسـت        دسترسی داشته،

   .تواند مفید باشد نیز می برهان قاطع، ریيفرهنگ جهانگاز این رو در تصحیح .  اند داشته
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